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 چکیده
از مهم ترین و مشکل ترین مباحث علوم تحلیلی است، طرح و تبیین    ها به بایدها،یت و ربط هستواقع  ارتباط اعتباریات با  مسئله 

رات بر اعتبا   ، از طرفی ابتنای شودمیتوسط علامه طباطبایی، نقطه عطفی در این حوزه محسوب    هاآنکات اعتباری و نحوه پیدایش  ادرا
در اطلاق و نسبیت این اعتبارات شده است، سئوال تحقیق مناقشه آمیز  منشاء طرح مسائل    ،ایشانادراکات و احساسات انسانی در نظریه  

 در  تقریری از این بحث ارائه کرد کهتقویت مبنای علامه،  واقتضائات ذاتی اشیاء،  واعتبارات  میان پیوند طرحبا  توانمیآیا    این است که
با اشکالات   باید و   رسدمیبه نظر  باشد؟    موفقیت بیشتری داشته مواجهه  اعتبارهایی چون وجوب و  حسب ظاهر  تعبیر علامه اگر چه 

برخی برداشتها، در نظر ایشان این امور، اعتبار محض و نسبی نبوده   برخلافخوبی و بدی برخاسته از نیازها و احساسات متغیر است، اما 
اعتباریات از دیدگاه علامه    مسئلهدر این مقاله به روش تحلیلی به  و ریشه در نیازها و ساختمان تکوینی انسان و احساسات ثابت او دارند.  

و   مبنای علامه مورد تاکید و تقویت قرار گرفته جهت پیوند آن باواقع پرداخته و با ارجاع منشاء اعتبار به اقتضائات ذاتی، تلاش شده  و  
به نحو ذاتی تبیین گردد.   ربط اعتبار به واقع و هست به باید

، نقد اعتباریات ربط باید به هست، علامه طباطبایی، اعتباریات  علامه کلیدی:واژگان 

(ir.ac.moghadam@razavi.dr)  دانشگاه علوم اسلامی رضوی  استادیار گروه فلسفهنویسندۀ مسئول،  1
 ( ir.ac.moghadam@razavi.dr) دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسلامی رضوی 2



 

 

 

 بحث  پیشینه
-را می  در سنت فلسفه اسلامی برخوردار نیست و آن  طولانی   پیش از ایشان، از سابقه   با تبیین خاص علامه نظریه ادراکات اعتباری  

بنابراین    (،340، ص  1428)طباطبایی،   «لکنّا لم نرث منهم کلاماً خاصّاً بهذا الباب: »به شمار آورداز ابداعات فکری علامه طباطبایی  توان  
و بیان حدود و ثغور و   این نظریه  طرح و تبیینبه    در آثار خود  علامه  ؛جویی کردرا نیز باید در آثار علامه پی  مسئلهاین    خاص  تاریخچه

مقاله  ،  اندکرده  بررسیرا در آن    مسئلهابعاد مختلف    وتالیف    «رسالة الاعتبارات»تحت عنوان  . رساله مستقلی  است  پرداخته  دفاع از آن
ها و تشریح فرضپیش  بیشترنیز به این نظریه اختصاص یافته است. توضیح    اصول فلسفه و روش رئالیسمششم از مجموعه مقالات کتاب  

با چالش ایراد بیشتر  نظریه و مواجهه  ابرام و جرح و  المیزانمانند  در دیگر آثار علامه    ،نیزها و نقض و  آمده    مجموعه رسائلو    تفسیر 
فروع   ،  است و  اصول  نظریه  علامه  اجتماعیرا  این  مباحث  در  نیز  و  تفسیری  کلامی،  فلسفی،  آثار  تبیین  مطرحخود    در   اندکرده  و 

 (. 342، ص 2، ج1387،  همو ؛113، ص  1387،  شریعتی سبزواری؛ 64، ص 8، ج1374، همو ؛170، ص  2، ج1387، طباطبایی)

  در   ونوشته شده  و نحوه ارتباط آن با واقع نیز مقالاتی  نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی    محل بحث یعنی  مسئلهخصوص    در
 اشاره کرد:  موارد زیربه   توانمی این مقالات،ترین مهم. از جمله است پرداخته شدهعلامه  هایی از نظریه به جنبه هاآن

نظریه اعتباریات در تفسیر المیزان  نویسنده به جمع بندی و تبیین که در آن  :(1399،  مهریزیبرهان ) «اعتباریات از نگاه المیزان» -1
 تبیین کرده است.  در این کتاب   علامه  پراکنده درضمن مباحثعلامه پرداخته و این نظریه را  

نقدها »  -2 به  پاسخی  و  اعتباریات  نظریه  در    :(1390،  )آزادبخت«  بازخوانی  منظور  نویسنده  به  مقاله  حلاین  راه  ای  ریشه  ارائه 
پس از بررسی   پرداخته وبه بازخوانی متفاوتی از عبارات علامه    ،اشکال نسبیت    و  مفاهیم و قضایای اعتباریاشکالات مطرح شده درباره  

و    نحوه شکل گیری اولیه،    تحققاعتبار  اعتبارات  ثمره متفاوت در طول هم   نهادکه    گرفته است   نتیجهماهیت  دو   تحت عنوان   اعتبار 
 اعتباریات صدوری و اعتباریات قانونی دارد.  

  :( 1391  ؛ حیدریان،)رحمتی  «گرایی در فرااخلاقاعتباریات در فلسفه اخلاق علامه طباطبایی و مقایسه آن با رویکرد ناشناخت»  -3
ناشناخت نظریه  و  طباطبایی  علامه  اعتباری  ادراکات  نظریه  تطبیقی  بررسی  به  مقاله  در  این  پرداختهگرایی  اخلاق  وجوه   فلسفه  به  و 

افتراق   نتیجه رسیده  نویسندگان مقاله.  کرده است اشاره    هاآناشتراک و  این  به  ناشناختدر نهایت  -اند که علامه طباطبایی برخلاف 
غلبه    گرایی اخلاقینسبی  مشکل  های ثابت برای اخلاق، توانسته براند، با معرفی ریشهگرایی ناتوان ماندهکه از حل معضل نسبی  گرایان،

 . کند 

درون»  -4 راهکاری  و  طباطبایی  علامه  اعتباریات  نظام  در  قبح  و  حسن  اعتبار  اخلاقیتبیین  نسبیت  از  گریز  برای    « ساختاری 
نظریه اداراکات اعتباری علامه طباطبایی، تلاش دارد نشان دهد که  این مقاله نیز، همچون مقاله پیشین،    : (1401  ؛ تاجیک چوبه،فاضلی)

گرایی وجود دارد. در ادامه نویسنده به تبیین برخی نسبی  نفیبرای    راهکارهایی  این نظریه  بطننیست و در  گرایی اخلاقی  نسبیبه معنای  
 از این راهکارها پرداخته است. 

این    :(1389  ؛ میرسپاه،)ترکاشوند  «رساله اعتباریات و تفسیر المیزانتفسیر نو از اعتباریات علامه طباطبایی با نگاهی تطبیقی به  »  -5
های علامه در که دیدگاه  مقاله معتقدند  نویسندگانایشان پرداخته است.    تفسیر المیزانمقاله به تفسیر نظریه علامه طباطبایی با تاکید بر  



 

 

نظریه اعتباریات ایشان است و حقیقت دیدگاه ایشان و پشتوانه این نظریه را باید در   تبیین مبانی و توجیه کننده، در حقیقت  المیزانکتاب  
 وجو نمود. جست تفسیر المیزان

: در این مقاله نیز سعی شده است تا با واکاوی و  (1396زاده،  )کاشی  گرایانه از اعتباریات علامه طباطبایی)ره(«تقریری واقع»  -6
اعتباریات نظریه  قراردادگرایی  علامه  بررسی  به  اخلاق،  زمینه  در  ایشان  نظریه  که  شود  داده  نشان  اخلاقی  نسبی  و،  حاصل   که گرایی 

اعتباریاتست منجر نخواهد شدها انسانخواست و سلیقه   بلکه نظریه  انسان و    ،.  نتیجه  ریشه در واقعیت  او دارد و در  حقیقت خاص 
 بود. های اخلاقی دارای معیاری برای سنجش خواهند گزاره

این است که در این مقاله ضمن تبیین این بعد از دیدگاه علامه با    ،بیان کرد توان میرو به عنوان وجه نوآوری مقاله آنچه در مقاله پیش
و تقویت مبنای ایشان، ایم در امتداد نگاه علامه،  تعمیم و توسعه احساسات انسان به اقتضائات ذاتی موجودات عالم هستی، سعی کرده

قی با پیوند اعتبار به واقع را از زوایه دیگر و با تقریری متفاوت مورد تاکید قرار داده و راهی برای پیوند و عینیت اعتباریات فقهی و اخلا 
 واقعیت تکوینی پیشنهاد دهیم. 

 مقدمه 
و   انشائات حقوقی چون خوبی و بدی، درستی و نادرستی زیبایی  انطباق و تعیین مصداق مفاهیم اخلاقی و  اعتبار و ملاک  نحوه 

علوم ، فقه، اخلاق و سایر  حقوقفلسفه، کلام،  منازعه اندیشمندان    مباحثه و  و دیگر مفاهیم همگون از دیرباز موضوع  ، باید و نبایدزشتی
علوم ی  هازهنتایج مهم دیگری در سایر حو آثار و  ها در این مسئله  اههای مبنایی و اختلاف دیدگتفاوتاجتماعی بوده است.  زیستی و  

، گیردمی را در بر  ای  های گستردهحوزهمختلف و    ، ابعادنیزابراز شده    فضا  که در همین    نظریه اعتباریات علامه طباطبایی.  دارد  انسانی
  است. واقعیات عالم تکوینربط مجعولات با ها و با هست بایدها و نبایدها ارتباط ابعاد این نظریه یکی از 

و   به احساسات ثابت نوع انسان  ها آنعلامه در این حوزه از سویی از اعتباری بودن این مفاهیم سخن گفته و از سوی دیگر با استناد  
اعتبار اعتباریات به واقع تلاش نمودهتحقق در ظرف  این  پیوند  این    روپیشدر مقاله    است.  ، برای  تبیین اجمالی نگاه علامه در  ضمن 

را به عنوان لوازم ضروری احکام عقل نظری در حوزه شناخت ذات و ذاتیات اشیاء قلمداد    بایدهاحوزه، حکم به بسیاری از بایدها و ن
 به عینیت میان این احکام حکم نمود.  توانمیتعمیم نگرش علامه به اقتضائات ذاتی   ایم که باکرده و نشان داده

از   این منظور بعد  با بحث  به  اعتبار و اقسام و ویتبیین اجمالی برخی مفاهیم و مبادی تصوری مرتبط   ،های اعتباریاتگیژ مانند معنای 
نهایت با تذکر به اقتضائات ذاتی اشیاء در حوزه   دیدگاه دیدگاه علامه در حوزه پیوند اعتباریات با واقع را مورد بازخوانی قرار داده و در

 .  کنیممیحکم  با شناخت های نظریاحکام عملی  میان استلزامشناخت عقل نظری، به 

 نظریه اعتباریات علامه   در  تبیین اجمالی مبادی .1

 اعتبار   معنای .1-1
کرد،    ملاحظهبه عنوان اصل واحد در مشتقات این ماده    توانمیرا  . این معنا  اعتبار از ماده عبر به معنای عبور، گذشتن و نفوذ است
عبور از ظاهر به باطن   «تَعْبیر»،  شودمیدرباره گذشتن از آب استفاده    غالبا عبر گذشتن از چیزی یا از حالی به حال دیگر است، عُبُور

معمولا در عالم  رسد، به همین منوال اِعتبارمیکلامی است که از حلق و زبان گوینده عبور و به گوش شنونده  ت«  عِبارَ »خواب است،  
 .(۵43، ص1412،)راغب اصفهانیعبور از  محسوس به غیر محسوس است و نوعی  شودمیعلم و عقل انجام  



 

 

این بر  و  مبتنی  پیدا    اعتبار در علوم مختلفاصل واحد،    معنای محوری  قرار   ازکه    کندمیمعانی و اصطلاحات مختلفی  جعل و 
در معنای مرتبط با محل بحث نیز  شود،همه را شامل تا اعتبارات حقیقی مبتنی بر تکوین  ،دادهای اعتباری محض و مبتنی بر اراده واضع

 تا گرفتهاجمالا مورد اشاره قرار  برخی از این اصطلاحاتپیش از ورود به بحث  .اندتا حدودی با هم متفاوتاعتبار اصطلاحاتی دارد که 
علامه  خود  درکلام    ترین معانی اعتبار کهمهم،    .چیستاز اعتبار  مراد  ،  شودمیگفته  سخن  در نظر علامه  وقتی از »اعتبار«    باشدمعلوم  

 : (202، ص139۵)رمضانی،  اند ازآمده عبارت

انتزاع  -1 انتزاع   به معنایاعتبار    فلسفی  در اصطلاح   ،رودمی  کاربهفلسفی و منطقی    ثانیمعقولات  که بیشتر درباره  اعتبار به معنای 
و در عالم خارج به وجود منشاء انتزاع   اشیای خارجی است  هاآنمنشا انتزاع  اما    ،اگر چه ما به ازای خارجی ندارندکه    است  مفاهیمی 

مانند امکان ، وجوب و    معقولات فلسفی،  استخارج   هاآناتصاف  ذهن و ظرف  هاآنعروض ظرف  به اصطلاح فلسفی، خود موجودند
در   .کنندمیوجود موضوع تحقق پیدا    حقیقت موضوع و با  سرتاسرتعین مشخص و محدودی در موضوع خود ندارند، بلکه در  علیت  
ثانی فلسفی،مقابل   اولی  معقولات  ثانی منطقی قرار دارند، معقولات  اولی و  ازاء خارجی دارند،    در تفسیر مشهور  معقولات  به  یعنی ما 

حو مابه ازاء و نه به نحو  نه به ن   ونه تحققیگدر خارج هیچذهنی بوده و    منطقی  معقولات ثانی  خارج است.  هاآنظرف عروض و اتصاف  
 . ذهن است هاآنف عروض و اتصاف و اصطلاحا ظر  ندارند منشاء انتزاع 

، تحقق بالذات  به معنای اصالت  ، در این اصطلاح  شودمیکه در بحث اصالت وجود و ماهیت استعمال    اعتبار در برابر اصالت-2
، عدم مجعولیت، عدم  بالذاتبه معنای عدم تحقق  اعتبار  در مقابل  و    متن واقع است    عینیت با، مابه ازای واقعیت بودن و  منشا آثار بودن

 .متن واقع است  وجود حقیقی در بهره بودن ازبی  و منشایت برای آثار

به معنای    -3 اعتباریات  وجود ضعیفاعتبار  این اصطلاح  استقلال لازم    هستند  موجوداتی  که در  از وجود    ، نداشتهرا  که قوت و 
  بهرهبیاما از وجود نیز    ، ، بنابراین اگرچه استقلال وجودی ندارندشوندمی  لحاظ یک موجود مستقل دیگر    منحاز برخوردار نبوده و به تبع

یا اطراف خود  دارای هستیِ ضعیفی   نبوده و اعتبارات  هستند.    به تبع موضوع  نیستنداین  بهره  ،عدمی  از وجود بلکه  ای هر چند اندک 
-، موجودات اعتباری می مانند نسب و روابط و اضافات که به وجود اطراف موجودند  به این موجودات ضعیف  در این اصطلاح  دارند.

 گویند. 

به منظور تامین نیازهای فردی    به مجعول دیگری  هاآنامر واقعی و انتقال  و خصوصیات یک    ودحداخذ  فرض و    به معنای اعتبار    -4
 و اجتماعی که معنای مورد نظر علامه است و در ادامه به تبیین آن خواهیم پرداخت.

 اعتبار در نظر علامه .2-1
به معنای اخذ  در این معنا اعتبار  است،  ، آخرین اصطلاح پیشگفته از اعتبار  علامه در فضای اعتباریاتمحل بحث و معنای مورد نظر  

ها و سامان دادن به نیازهای در ظرف وهم و خیال است، که با هدف تامین برخی از خواسته یک امر واقعی و اعتبار حدود و خصوصیات
انجام   اجتماعی  و  فردی  روابطی  انسان   .شودمیانسانی در حوزه عمل  مشاهده    مطابق  تکوین  عالم  در  و    ،کندمیکه  قواعد  و  روابط 

و   تعاریف  و  روابط  حدود  و  نسب  و  مفاهیم  و  معانی  همان الامرنفسبرخی  و  نموده  استعاره  و جامعه  رفتار خود  و  اعمال  برای  را  ی 
 .  نمایداحکام و حدود را در ظرف عمل اعتبار می 

همان مفاهیم و معانی  و  دهی و رهبری آن را مشاهده  جایگاه راس و سمت فرماندهی و هماهنگی و نظمدر موجودات زنده،  چنانکه  
، یا از احاطه و تصرف حقیقی و تکوینی و نفسی کندمیرا در قالب حدود و احکام و روابط و لوازم ریاست اعتبار    الامرنفسحاکی از  



 

 

اقتضائات مالکیت    ،الامری خارجی اعتبار و همان حدود و لوازم و  را  اعتباریالامرنفسمفهوم ملکیت  را در مالکیت  ، لحاظ  خود  ی 
با ملاحظه زوجیت  کندمی یا  اعتبار  الامرنفس.  افراد و اشیاء  با   یا  .نمایدمیی زوجیت و احکام و حدودی در میان  اعتبارات ادبی  در 

انسان شجاع استعاره نموده و    همانشجاعت شیر در عالم خارج،  مشاهده   یا تخیل،  مفهوم را برای  خصوصیات و آثار در ظرف توهم 
به همین صورت اعتباریات حوزه   (.1۵8-1۵7، صص2تا، جطباطبایی؛ مطهری، بی)دهدمیشجاع« تسری    به »انسان»شیر« را  مصداق  

 ی از واقع صورت می پذیرند. الامرنفساستعاره های به کمک فقه و حقوق و اخلاق و ادبیات و ... 

کنند.  قرارداد میمختلف  خود در حوزه های    برای رفع نیازهای حیاتی  را    هاآنان  هایی هستند که انسفرض  برخاسته ازاعتبارات  این  
هایی »فرض  در نظر علامه  . بنابر این اعتباریاتشودجامعه اعتبار    گروه یاتوسط    یا  توسط یک نفر و    ممکن است این مفاهیم اعتباری،  

الامر را ساخته و جنبه وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری دارد و با واقع و نفس  هاآناست که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی،  
 (. 138، ص2تا، جطباطبایی؛ مطهری، بی) سروکاری ندارد

 ادراکات اعتباری  و ویژگیهای  اقسام .3-1
از خارج و استعاره مفاهیم و معانی واقعی انجام   اخذبا توجه به محور بحث در اعتباریات که بر اساس نیازهای فردی و اجتماعی و با 

قابل،شودمی فاعل،  کاربرد،  و  جعل  حوزه  نیازها،  آثار،  ماهیت،  نظر  از  اعتباریات  پیدا    ،  مختلفی  اقسام   ... و  مکان     ؛ کنندمیزمان، 
اعتباریات   .  کند میتقسیم  اجتماع«  بعد  یات  ر اب اعتاجتماع« و »قبل  اعتباریات  »  قسماعتباریات را به دو  علامه در یک تقسیم بندی عام  

که  »قبل هستند  اعتباریاتی  مطابق  هاآنانسان  اجتماع«  تکوینی    را  و  نوعیه  میطبیعت  اعتبار  خود  ابتدایی  نیازهای  نوع   .کندو  این 
اجتماعاعتباریات   فرض  کشش  بدون  و  اقتضائات  اساس  بر  تنها  گرایشو  و  شدهها  اعتبار  فردی  و  ؛  اندهای  خوردن  ضرورت  مانند 

یا روح و قوای روانی و عصبی و برای   قوای ادراکی و گوارشیکه برخاسته از نیازهای طبیعی بدن و   آشامیدن هنگام تشنگی و گرسنگی  
 اند.تامین نیازهای فردی اعتبار شده

اعتباریاتی هستند که  اعتباریات »بعد   انسان در اجتماع    با ملاحظه اجتماع«  اعتبار  و  حضور  او  اعتباراتی  شوندمینیازهای جمعی   .
منافع اشخاص و جامعه و چون ریاست، ملکیت زوجیت، که   با حفظ حداکثری  تنظیم روابط اجتماعی  با دیگران و  در حوزه زندگی 

وضعیت های مشابه،   بری صورت برداری و  الامرنفستعدیل رفتارها و تسهیل دستیابی به مقاصد و مساعدت و همیاری ... از واقعیات  
 . شوندمیتطبیق 

برخاسته از   اعتبارات ثابت  ،شودمیمتغیر تقسیم  اعتباریات عمومی ثابت و    به  نیز،احساسات  تفاوت در نوع  به تبع    اعتباریات  همچنین
اعتباریات   .به جهت ابتناء بر احساسات ثابت از نوعی ثبات و دوام نیز برخوردارنداست که    ماهیت انسانبشر و  احساسات عمومی نوع  

مکان، آداب، رسوم، تاریخ، جغرافیا، محیط، تربیت، وراثت، فاعل، قابل و و وابسته به شرایط زمان،    خاصاحساسات  تغییر ناشی از  م
گیرند  میقرار    تغیر و تحول و تجدید و  ابطال    ، دچاراین عناصر و عواملتغییر و تبدل  که به تبع  هستند  ها بلکه صدها عامل دیگر  ده
 .  (1۵8، ص 2، جطباطبایی؛ مطهری )

 گرایینسبی، لذا خاستگاه اشکال  و بنابراین رابطه تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندارند  بوده احساسات    زائیده این قسم اعتبارات  
فقه، شده  در  نیز  ارزشی  علوم  دیگر  و  اخلاق  بی)اند  حقوق،  مطهری،  جطباطبایی؛  ص2تا،  ادراکات  .  ( 161،  میان حقیقی  در  رابطه 

زیرا در استنتاج از حقایق ذهن انسان معلومات پیشین را تجزیه  الامر است،  مطابق واقع و نفسضوعات و محمولات، اعتباری نبوده و  مو 
معلوم جدیدی   به  تحلیل وسرانجام  و محمولات   (2۵، ص1، ج1366)مظفر،    رسدمیو  ارتباط موضوعات  اعتباری،  ادراکات  در  ولی 



 

 

است   قراردادی  و  دیگر  وفرضی  اعتباری  یا  حقیقی  مفهوم  نفس  یبا  و  واقعی  بی)  ندارد  الامری رابطه  مطهری،  جطباطبایی؛  ، 2تا، 
 (.207، ص139۵رمضانی،  ، 171 – 162صص

از    هاآناخلاقی و نسبت    ،حقوقی  ،های فقهیهاشکال نسبی بودن گزار  این دو نحوه  با تمایز میان  این متغیرات، در نگاه علامه  با 
آنچه در مقاله به عنوان تاکید و تقویت این پاسخ آمده    گویی است.مبتنی بر احساسات ثابت قابل پاسخ  ،پایبندی به اصول ثابتو  اعتبار  

 ست.  بایدهاو ن  بایدهابا   هاآننسبت تحکیم ناظر به تعمیم احساسات و التفات به اقتضائات ذاتی اشیاء و  ،نیز

 به مبادی ثابت    وجه ارتباطو علامه طباطبایی اعتباریات  .2
تامین خواسته  ،  حب به لوازم ذات  ،مبتنی بر بقاء ذات  ،انسان در مواجهه و تعامل با دیگر موجوداتچنانکه گذشت در نگاه علامه  

 ارضای عواطف و احساسات   رسیدن به سود همگانی،  قاعده  ایجاد نظم و  ،استخدام و بهره گیری از دیگران  ،های عمومی یا خصوصی
ناملایمات از  اجتناب  و  به ملائمات  اموری  و دستیابی  اعتبار  به  است که می... دست  بدیهی  با   زند.  متناسب  اعتبارات  این  از  بخشی 

  لکن باید توجه داشت که مطابق نگرش علامه ،  گیردمیقرار  دستخوش تغییر و تحول و نسبیت  ایط نسبی و متغیر تکوینی و طبیعی،  شر 
این جهتبخش عمده از  و  انسان و جهان دارد  ثابت و فطری  ریشه در حقایق تکوینی و روابط  اعتبارات  این  از  و    ،دوام  به  ای  ثبات 

 . شودمیمتصف  ضرورت  

انسانی   حوزه  بازدر  وی  تکوینی  و  خاص  طبیعت  و  نیازها  به  انسان  اعتباری  ادراکات  در علی  که  گرددمی  ریشه  تحول  و  تغییر  رغم 
ایجاد اعتبارات ثابت درحوزه  این طبیعت و احساس ثابت سبب ، ثابت او هستند حقیقتو  انسانی واحد  مبتنی بر طبیعت، صورت و قالب
 .  شودمیفرد و اجتماع 

علت ضروری رفع  که آب    داند مینیز    . کندمی  را درکتشنگی    حضوریبا علم  وجدانی و  به نحو  انسان در درون خویش    برای مثال  
برای تامین نیاز او کافی نیست، اگر ،  شدن آن توسط آببرطرف    علم بهاحساس تشنگی و  یعنی  ادراکات  صرف این    اما.  تشنگی است

تحقق این  برای  اقدام به انجام و حرکت عملی نیز از سوی فاعل تحقق پیدا نخواهد کرد.    ،اذعان و ایمان به ضرورت وجود نداشته باشد
در اینجا انسان برای تامین  لازم است.  تامین غرض  راندن و الزام به سوی هدف و  تحریک و تشویق و  نوعی    ،خواسته فراتر از این ادراک

آن هدف،   به  رسیدن  و  ادراکات حقیقیاین خواسته  از  فراتر  و وجوب  نوعی ضرورت  اعتبار  به  و   خود  اقدام  کردن    نموده  با ضمیمه 
این  و  کندمی اعتباررا ضرورت نوشیدن آب هنگام تشنگی   ،استخارجی  های علی و معلولی از »ضرورت« برگرفته که   بایدو  »وجوب«

 . نمایدمیاعتبار و ضرورت را در قالب »باید آب بنوشم« اظهار 

برای پاسخ به نیازها و تامین اهداف و اشباع غرایز و ارضای احساسات   اولین اعتباری است که انسانضرورت و وجوب  به نظر علامه  
به تنهایی و بدون اینکه اجتماعی محقق گردد،   را  ضرورت  و  »وجوب«انسان    (.198، ص  2تا، جطباطبایی؛ مطهری، بی)  سازدمی  خود

و می  دریافته  اینکنداعتبار  خواست  .  حوزه  به  مربوط  اجتماع،  قبل  فردی    ،هااعتباریات  نیازهای  و  واحساسات  از   انسان  برخاسته 
تکوینی   و  طبیعی  قوای  اسهل،    همچنین  ،اوستمقتضیات  استخدام،  انتخاب  قبل    ذات  حباصل  اعتبارات  جمله  از  ذات  منافع  و 

 اند که تامین کننده احتیاجات اصلی انسان در حوزه نیازهای شخصی اوست.  اجتماع

 زیرا . کنیممیخارجی تحقق دارد، اخذ   علت و معلول ما نسبت وجوب و باید را از نسبت ضرورت خارجی که میان ،به اعتقاد علامه
داریم و علیت نفس خود را نسبت به حالات و عوارض آن  به نحو حضوری درک  ها آندرکی وجدانی از علیت و معلولیت و رابطه میان 



 

 

به حقیقت علیت تصور امکان،    یا با  ،یم این رابطه را به خارج سرایت داده و مصادیقی برای آن تشخیص دهیمتوانمیهمچنین    .کنیممی
 در همه این موارد یک رابطه ضروری و قطعی میان طرفین برقرار است.  ،پی ببریم

یا نیازی را رفع و نقص و   حال اگر شخص تشخیص دهد که فعلی با قوای فعاله او ارتباط داشته و مشتمل بر مصلحت قوه نامبرده است 
میان خود و    ،مشابه آنچه در علیت حقیقی درک کرده بود  ،یک رابطه ضرورت و باید  ،برای تامین این مقصود،  کندمیفقدانی را جبران  

 . نماید میآن فعل اعتبار کرده و حکم به ضرورت انجام آن صادر 

م و به فراخور توسعه و درک او از نیازها و احتیاجات  ککم  بلکه  ؛ماننددر همین حالت بسیط و ساده باقی نمی   اعتبارات انسانیاین  
وجود آمدن نیازهای همتناسب با رشد و توسعه ادراکی و گرایشی شخص و ب  ن حالت بسیط و ساده بیرون آمده و از آبه تدریج  ،  مختلف
تر و دقیق  هاآنکمیت این روابط و معادلات بیشتر و کیفیت    ،تر شودابعاد فردی و اجتماعی گستردهچه  هر  .  شودمیتر  تر، پیچیدهپیچیده
کردن  اعتباراتی که پس از تحقق جامعه برای برطرف  لذا    تر خواهد شد،اعتبارات ناظر به این روابط و نیازها نیز پیچیده  شده وتر  ظریف

واسطه تکاثر تدریجی  : »بهتر هستنداز نظر دقت و ظرافت و وسعت و فراگیری از اعتباریات قبل اجتماع پیشرفته،  شودمی، اعتبار  نیازها
توان از تر به گذشته افزوده نمیتر و پیچیدهجهان احتیاج فردی و نوعی که روز به روز کشف شده و هر روز اعتباریاتی و افکاری تازه

 (. 196، ص  2تا، ج)طباطبایی؛ مطهری، بی« های اصلی را پیدا نمودهای متراکم اعتبار ریشهمیان انبوه توده

ها و دیگر ادراکات عقل عملی از  حسن و قبح  ،و به تعبیر کلامی  بایدها ها و بایدها و ن ها و ضرروتدر همین روند است که هست
علامه طباطبایی اعتبار »حسن و قبح« را زائیده بلافصلِ اعتبار »وجوب« دانسته و آن را جزء   .شودمیحوزه فرد به حوزه اجتماع کشیده  

قبل دسته  اعتبارات  میاجتماع  بی)کندبندی  مطهری،  جطباطبایی؛  و   (.199ص،  2تا،  طبیعت  هدایت  با  موجودات  دیگر  مانند  انسان 
که در مرتبه طبیعت ناظر به امور ملائم یا مخالف با   ها، این تلاشکندمیتکوین پیوسته برای بقا و تامین منافع و نیازهای خویش تلاش  

انسان  (،200، ص2تا، جطباطبایی؛ مطهری، بیطبیعت است) از که صاحب شعور و ادراک است  برای موجودی مانند  ابعاد فراتر  ، در 
اعتباراتغریزه و   از همه موجودات سود خود را کندمیظهور    تریقدقی   در قالب احکام و  بر اساس حب ذات و بقای وجود  انسان   ،

. استخدام غیر اگر چه مبتنی بر کندمیرا اعتبار    «استخدام غیراز دیگران استفاده نموده و »  برای وصول به این مقصد،  ؛کندمیطلب  
را نادیده    هاآند بقیه و منافع  توانمین   ،برای اینکه به سود خود برسد،  داند میحب ذات و رسیدن به سود و منفعت خود است، اما انسان  

برای اینکه هر کس به سود شایسته    تا دیگران نیز به سود برسند، به همین منوال  کندمیاجتماع و قواعد و لوازم آن را نیز اعتبار    لذا  بگیرد،
پایه و مبدا  به عنوان اصل  را  قبح ظلم  نابودی منافع رخ ندهد، حسن عدالت و  و  تجاوز و خسارت  برسد و تعدی و  ء و متناسب خود 

 .نماید میاحکام عقل عملی اعتبار 

ابزار،  بدیهی است که خواسته ها های در حکم به حسن و قبح  هااین تفاوت،  است  متعدد انسان برای رسیدن به اهداف،     روش و 
  مانند عوامل متعددی  علاوه بر این  د کرد،  ها و  جوامع مختلف، متغیر خواهوهگر   ،را میان اشخاص  هاآنو    گذاردمیعقل عملی نیز تاثیر  

سبک و ،  ها، وهم، خیالقلید، غریزه، کششمحیط، تربیت، وراثت، اعتقادات، وجدان، آداب و رسوم، تاریخ، ادبیات، هنر، جغرافیا، ت
و اعتبارات و    دهندمینوع احساس و ذائقه و خواست انسان را دستخوش تغییر و تحول قرار    هموارهدیگر،    عاملها  قالب زندگی و ده

 نند.  ک میمتحول ها و بایدها و نبایدها و ادراکات عقل عملی او را حسن و قبح

، بلکه  تابع علل و عواملی هستند که زمان و  محکی و مطابق واقعی ندارنداین اعتباریات تنها در ظرف اعتبار موجودند. از این جهت  
بهره بوده، وابسته به اعتبار معتبر و شرایط ، از این رو حد و برهان نداشته، از ضرورت دوام و کلیت بیکندمیرا اقتضا   هاآنشرایط خاص  



 

 

هستند.   او  متغیر  اقتضائات  و  نیازها  و  اجتماعی  و  اتهام    تفسیراین  فردی  در معرض  اعتباریات  از  تحلیل علامه  است که  موجب شده 
 . (149ص ،  2تا، جطباطبایی؛ مطهری، بی).قرار گیردگرایی نسبی

دیدگاه علامه    رسدمیکه در این زمینه انجام شده، به نظر    مناقشاتیبه دیدگاه علامه و    گرایینسبیبرداشت و انتساب    رغمعلیلکن  
اعتماد  در قابل  ثابت و  ریشه های  به  اعتباریات  این  از  بخشی  بوده   ارجاع  مورد    موفق  را  این نگاه علامه  مقاله  بعدی  است. در بخش 

 اقتضائات ذاتی اشیاء تقریر خواهیم کرد.  آن را مبتنی بر و تعمیم قرار داده و  ، تقویتبازخوانی

 به اقتضائات ذاتی اشیاء و ربط هست ها به بایدها  توجه .3
ترین مسائل حوزه اخلاق  های ثابت و قابل اعتماد از مهمچنانکه گفتیم مسئله ارتباط اصول اخلاقی و ادراکات عقل عملی به ریشه

در دوره های اخیر مجددا موضوع بحث و مناقشه قرار گرفته است. پیوند اعتباریات یا ادراکات عقل عملی به  در علوم انسانی است که  
برانگیز فلسفه اخلاق اس   از  امور ثابت عالم تکوین بامسائل مهم و چالش  ارتباط دانش و تعابیری چون    ت،که  باید از هست،  استنتاج 

را منشاء برخی از اصول و بشر    ثابت. علامه چنانکه دیدیم برخی از ادراکات و احساسات  شودمیارزش، و پیوند اعتبار با واقع مطرح  
 قواعد اخلاقی و حسن و قبح ها معرفی کرده و از این رهگذر ثبات اصول اخلاقی را تامین نمودند. 

  داند اعتباری می را    اجتماعی و اخلاقیهای  »حسن و قبح«  در مرتبه بعدیو  وجوب و ضرورت  اموری مانند  ،  علامهچنانکه گذشت  
 دارای ضرورت، های اصلی اعتبارات،  . اگر ریشهداندمیانسان مبتنی  و نیازهای تکوینی و طبیعی    ثابت  احساسات  بر اعتباریات را  این  و  

   . نداردو این پیوند اشکال چندانی  خواهند بودنیز چنین   هاآن، به تبع اعتبارات مبتنی بر باشندثبات و جاودانگی 

ها عادات  های بسیاری، از جمله علوم و معارف آداب و سنتمولفهاز اما از آنجا که در نظریه علامه این نیازها و احساسات و غرایز،  
برداشت و  عقاید  تقلیدها،  ژنتیک    ،تربیت  ،مکان  ،زمان  ،تاریخ  ،ها، جغرافیاو  و حتی  نپذیرندتاثیر می  هاانسانمحیط  نحو    توانمی،  به 

توانند ادراکات اعتباری یکسان و در نمی  هاانسانبه ثبات چنین احساسات و به تبع پایداری چنان اعتباراتی حکم کرد، از این رو  مطلق  
نیز تا حدودی چنان که علامه خود  داشته باشند،    ها و اخلاقیات یکسانها و بایدها و نبایدها و حسن و قبحها و ضرورتنتیجه وجوب
بودن   است   هاآننسبی  پذیرفته  اعتبارا  »ادراکات  اس :  محیط  مخصوص  عوامل  و  حیاتی  احتیاجات  تابع  تغییر    ت ری  با  تغییر   هاآنو 

بی) کند«می مطهری،  دیدگاه علامه    .(138، ص  2تا، جطباطبایی؛  تبیین  از  است  ممکن  این جهات  نوعی روی  ایشان  تعابیر  برخی  و 
 در این باره شده است. هایی  بحثاین برداشت بعد از علامه منشاء چنانکه استشمام شود، گرایی اخلاقی نسبی

پذیرش تغییر و نسبیت در بسیاری از مبادی   رغمعلیایشان  رسدمیبا نگاه طرفداری از ثبات قواعد اخلاقی در دیدگاه علامه، به نظر   
 این احساسات، اما به نسبیت اخلاق و قواعد اخلاقی رای نداده و قائل به کلیت و ثبات قوانین اخلاقی است.  

: احساسات عمومی ثابت  استچنانچه پیشتر بیان گردید، علامه قائل به دو گونه احساسات و به تبع آن معتقد به دو گونه اعتباریات  
مبتنی از این جهت اعتباریات  الذکر است.  که وابسته به عوامل فوق  که لازمه نوع ماهیت انسان است و احساسات خصوصی قابل تغییر 

-هب آیند و ندارند و انعکاس واقعیت به حساب نمی مصداقدر خارج  این اعتبارات   اگر چه، نیستند و قراردادینسبی ، احساسات ثابت بر
وهمی و تخیلی دارای تحقق  و    مرتبط بودهی  الامرنفسبا حقایق  اما  اند،  منتقل شده  واسطه اعتبار و استعاره حقایق از حدی به حد دیگر 

 توانمی، لذا  اندمنطبق  حقایقبوده و بر این  فردی و اجتماعی  برخاسته از احساسات ثابت  اعتبارات فردی و اجتماعی    رواز این .  باشندمی
 . هم حقیقت دارند  هاآنگفت که 



 

 

،  2تا، جطباطبایی؛ مطهری، بی) که »هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است«است کار برده هب بارها این تعبیر را  علامه
اقتباس شده    .(1۵9ص   انتزاعی  یا  از مفاهیم حقیقی حسی  اعتباری  این معانمفاهیم  از  این است معنای جمله متن »هر یک  ی است و 

است که این   الامرنفسبا   ارتباطبر اساس همین » و  (161-160، صص،2تا، جی، بیمطهر ؛ییطباطبا) « وهمی روی حقیقتی استوار است
دارند  واقعی  آثار  ولی  نیستند،  واقعی  چند  هر  وهمی،  بی )  «معانی  مطهری،  جطباطبایی؛  عالم   که  گونه همانپس    .(161ص،  2تا،  در 

برقرار    هاآنبه نحو واقعی در موجود خارجی تعبیه شده و احکام و قواعد و روابط حقیقی و واقعی میان  تکوین هدف و تجهیزات لازم  
و   اثر تکوینی است.  دارای  نبود هر کدام  و  بود  لغویت  یتکوین   ارتباط  همیناست و  امو   معیار  این  بودن  اعتبارات   ریا مفید  است. در 

 ست.  هاآناثر داشتن در تامین هدف معیار مفید بودن یا لغو بودن اجتماعی نیز، 

توان  »پس می  لغو خواهد بود:الا    داشته باشد مفید ودر تامین هدف تاثیر    اعتباری  حدود و لوازم و خصوصیاتاگر    در نظر علامه
از نوع این معانی   ،فرض کنیم که اثر خارجی مناسب با اسباب و عوامل وجود خود نداشته باشد  را  گفت اگر یکی از این معانی وهمیه

طباطبایی؛ مطهری، ) گاه لغو نخواهد بود.«پس این معانی هیچخواهد بود،  اثر(  بی  -نخواهد نبوده و غلط حقیقی یا  دروغ حقیقی )لغو
اعتباریات همانا مقیاس لغویت و عدم لغویت است«  ؛(161، ص 2تا، جبی تا، طباطبایی؛ مطهری، بی) »مقیاس سیر و سلوك فکری در 
بنابر این اعتبار از آن جهت که استعاره از یک حقیقت خارجی است و مانند آن در حوزه رفتار دارای اثر است، اعتبار   . (168، ص2ج

طباطبایی؛ )   ق دارند، اگرچه در خارج ندارندمفید و لازم به حساب آمده و لغو و کاذب نیست. این معانی وهمیه در ظرف توهم مطابَ 
 .(1۵7، ص 2تا، جمطهری، بی

این   اعتباراتاگر چه  بنابر  متغیر    برخی  به احساسات خصوصی  اما  انسان استناظر  از  ،  بر احساسات عمومی    هاآنبسیاری  مبتنی 
نوع  است  ثابت   این  داشتن  از  انسانی  هیچ  و  بوده  انسانی  ماهیت  نوع  نیستکه لازمه  مستثنا  همین  .احساسات  نظریه علامه  از  در  جا 

 دانست.  برخی »بایدها و نبایدها«ی اخلاقی را دارای نوعی کلیت و ثبات و جاودانگی توانمی

زند، این  دست به برخی اعتبارات می   ،هاآنو تبعیت از روابط  یالامرنفس  با نظر به حقایقبرای تامین نیازهای خود، خلاصه اینکه انسان 
و   بایدهاجهان است که منشاء حکم به وجوب ها و بایدها و ن   انسان واعتبارات برخاسته از احساسات و نیازهای فطری و طبیعی در خود  

تبارات عقل عملی ، اگر چه برخی از این ادراکات و احساسات خصوصی و نسبی است و منشاء تغییر در برخی اع شودمیها حسن و قبح
اما بخش  شودمی بر    عمده ،  مبتنی  اعتبارات  و  است  آدمی  نهاد  و  فطرت  از  برخاسته  و  ثابت  احساسات  نوعی    هاآناین  از  و   دوامنیز 

 ضرورت برخوردار خواهد بود.  

و نباید و حسن و قبح را به ذاتیات ثابت و   تا اعتبار ضرورت و وجوب و باید کنیممیتلاش  با توسعه و تعمیم این احساسات،  ادامه در 
موجودات تلقی نماییم. این تقریر از جهتی امتداد نگاه علامه و   تکوینیرا از لوازم و اقتضائات    هاآنارجاع داده و  جهان و انسان    لایتغیر

ادراکات عقل نظری با عقل   واصول اخلاقی  و با ملاحظه آن  است    مفاسد مصالح و  دیگر حکمای مسلمان به نظام تکوین و تشریع و  
ی مربوط به همان بایدهااصول بایدها و نقیقت و ذات اشیاء به نحو مستقیم  حپذیرش    با  در این تقریر  .خواهند خورد با واقع پیوند  عملی  

 .  شود میمعرفی   عملی با واقعبهتری برای ارتباط اتکای نقطه  و اثبات ،شیء

 تعمیم احساسات ثابت به اقتضائات ذاتی  . 4
از نفی سفسطه و پذیرش واقعیت   از  که    ادعا کرد  توانمی،  و امکان شناختبعد  خصوصیات متغیر و    رغمعلی   واقعیات،هر کدام 

ذات    داردهم    یخصوصیاتعارضی،   و  حقیقت  ش   دهد میشکل    را  هاآنکه  آن  رایو  این    ما،  کندمیجدا    اشیاء  بقیه از    بالذات   ء 



 

 

ذاتیات می را  بارز  و  بودن  خصایص عمده  ذاتی  به  برخی خصوصیات  انتساب  در  مواردی  در  است  البته ممکن  تشخیص    یانامیم.  در 
یا با توسعه معرفت   ذاتیاتمصداق   این مطلب به ادعای محل برخی خصوصیات ذاتی را با برخی دیگر جایگزین کنیم، اما    خطا کنیم 

به این خصوصیات وابسته است و با   هاآنهر کدام از این حقایق خصوصیات ذاتی دارند که ذات  در هر حال    . کندمیوارد ن  خللیبحث  
 . رودمیو از بین   کندمیذات تغییر  هاآنتغییر  

پس نظام تکوین    سلب کرد.  ذات  ازرا    هاآنتوان  نمی  اند وبلکه عین همان ذات  ،برای ذات ثابت  که  هر ذاتی خصوصیاتی دارد  پس 
از جهت ذاتیات خود  و    غیرقابل تغییر و تبدیل دارند   که ذاتیاتی   استواقعیاتی    عبارت از  ،  با عقل نظری قابل درک است  که   مقدار  آن

 . ثابت و  لایتغیر هستند

  شود مینیز استفاده    یضروری دیگر  نتایج   هم،با    هاآنمقایسه    وتصور    محض در گام بعدی و با دقت در واقعیات موجود در آن و به  
، آن واقعیات در واقع در این مرتبه از ادراک همراه با درک هر کدام از    .و نبایدهاست  بایدهاناظر به    و البتهحکم عقل  نتیجه  که باز هم  
متولد    هاآنذاتیات    با ادراک اشیاء و  همراهکه  این ادراک    ،شوندمیی مرتبط و متصل با آن ذات هم ادراک  بایدها و نبایدها  بسیاری از

و هر دو به    آیند،اشیاء به حساب می ذاتیات هستی از لوازم ذاتی   مانند  ادعا کرد که    توانمیاگر چه از سنخ هستی نیستند، اما    ،شوندمی
تقسیم ادراکات به ادراکات تلقی کرده و    . نگاه متکلمان و فیلسوفان ما که عقل و ادراک آن را حقیقت واحداندادراک عقل تایید شده

 .  کند میاین مطلب را در وحدت سنخ این ادراکات تایید  ،اندعقل نظری و عملی را مرتبط به نوع ادراک عقل دانسته

پنبه  ما    وقتیبرای مثال    یا  یا    واسطهبهآن    ذاتی  واقعیت در عالم پذیرفته و از خصایصبه عنوان یک  حقیقت کاغذ  با کمک  عقل 
گاه شدیم، از طرفی   از دیگر    نظرصرفحالت عادی و    ، درشناختیمو با ذاتیات خاص  را نیز به عنوان یک واقعیت  آب یا آتش    تجربه آ

که برای حفظ هستی و حقیقت و   خواهیم کرد حکم  بلافاصله    هاآنو فقط با مقارنه این دو حقیقت و مقایسه ذاتیات  اعتبارات و اغراض  
   آتش دور نگه داشت. را آنباید برای بقای هویت پنبه  که کنیممیحکم  همچنین ،دور نگه داشتذات کاغذ باید آن را از آب 

صرف تصور موضوع و محمول    برای تصدیق آن اولی است که    اما  از جهتی شبیه بدیهی  ،اگر چه یک باید عملی است  این حکم
، به محض  شودمیدرک  جزء    به عنوان  و حقیقت و واقعیت دیگریکافی است. در بدیهیات اولی وقتی حقیقت و واقعیتی به عنوان کل  

 .  کنیممیحکم بر تحقق اجزاء  کل توقف و تر بودن کل از جزء به بزرگدر حوزه عقل نظری و به نحو ضروری  ،تصور کل و جزء

که برخاسته از همان درک ذات و ذاتیات    به نوعی ضرورت و باید بلافاصله    ،دو واقعیت  و درک   هم به محض تصور  محل بحثدر  
باید  کنیممیحکم    است، و  این ضرورت  البته  قبلی که    برخلاف .  بود،مورد  شناخت واقعیت عالم  به  بر    مربوط  شناخت و  مترتب  آن 

 .  شوندمیمتصل با واقعیات نظری درک   ،ی عملیبایدها یم بگوییم که اولین توانمیاز این جهت  مرتبط با حوزه عمل است.

اگر حسن و    کهمبتنی بر اینکه    مشهور   اشکالیکسانی بدیهیات عقل عملی و نظری را پذیرفت. لذا    توانمیدر مواردی    با این بیان
های ضروری با بدیهیات اولیه عقل نظری یکسان زیرا حسن و قبح  ،جای طرح ندارد  ،باید با احکام بدیهی یکسان باشد  ، قبح عقلی باشد

ندارند تفاوت چندانی  تقریر  .  بوده و  این  نباید  هابایدبا  فاصله و واسطه  هایو  ذات  اولیه  با حقیقت  به محض درک ن ندار   اشیاءای  د و 
الحاق به عقل نظری  را  ادراکات عقل عملی  اصول    ،های کلامیبرخی دیدگاهجهت نیست که  بی،  شوندمیمتولد    ها آنحقایق هستی با  

 . اند کردهرا در زمره ادراکات عقل نظری محسوب    هاآنو  نموده



 

 

مورد ادراک قرار   این حقایق توسط عقلکه    گونههمانآن ذاتیات جایگاهی دارد،  س هر حقیقتی ذاتیاتی دارد، مبتنی بر  بر این اسا 
عقل مورد ادراک و مقارنه و   به همان نحو توسط،  شودمیاحکام یقینی و بدیهی صادر    هاآنگرفته و نسبت به احکام و اقتضائات نظری  

 . استمخصوص   یبایدهاکه همان  باید و ن   شودمیمقایسه قرار گرفته و نسبت به  اقتضائات عملی آن احکام یقینی و بدیهی صادر 

بایدها و نبایدها و مصالح و مفاسدی    اشیاء  از دیگر مقایسه ها و اعتبارات، همراه با درک ذاتیات  نظرصرفعقل در این نگاه اولیه و   
ذاتیات   ادراکحفظ ذات و ذاتیات شیء در عالم به منزله  حکم به ضرورت    ،، مبتنی بر این تشخیصکندمیرا نیز تشخیص داده و تایید  

 در نظام هستی باشد.خروج حقیقت از جایگاه و مرتبه اش انجام شود که منجر به نفی ذاتیات و  ینباید عمل ، لذاستا عین ذاتبلکه و 

میزان بیشتری    تفسیراین البته ادعای نگارنده این نیست که با این تفسیر همه ادراکات عقل عملی به مثابه ادراکات عقل نظری است. 
در این    بایدهاو هرگز به معنای ادخال همه بایدها و ن  دهدمیری قرار  از بایدها و نبایدهای عقل عملی را تحت شمول ادراکات عقل نظ 

های عقل نظری نیز ممکن نیست و چنین توافق حیطه نیست. چنان ادعایی نه تنها در حوزه ادراکات عقل عملی که در حوزه شناخت
 . وجود نداردنظری هم ادراکات عقل عامی در 

ی عقل درباره عمل در خصوص ذوات اشیاء را به درک  بایدهابایدها و ن  نگرش موردنظر در امتداد نگاه علامه تلاش کرده است تا  
پیوند داده و بخش بیشتری از احکام عقل در حوزه عمل را به شناخت عقل در حوزه نظر گره بزند. در عین    هاآنخصوصیات ذاتی  

-گفت و فراتر از این مقارنه و مقایسه ابتدایی، روابط پیچیده   توانمیحال روشن است که چنین مطلبی را در باره همه بایدها و نبایدها ن
چنانکه شناخت اشیاء نیست. پس    هاآنهای نظری و احکام عملی خود قادر به احاطه بر  ترین شناختتری وجود دارد که عقل در دقیق

نیز در یک مرتبه    هاآنو اتصال و ارتباط    بایدهاو  ن   بایدهااستخراج حسن و قبح ها و    در یک درجه نیست، شناخت و  هاآنو لوازم ذاتی  
تردید و اختلاف کند یا اساسا    بایدهادر تعیین بایدها و ن، عقل  و مقارنات و ملاحظات  نخواهد بود، ای بسا که به جهت پیچیدگی حقایق 

 . نداشته باشد هاآنراهی به تعیین  

که هر    کندمی  زیرا عقل در عین حال، در همین موارد هم حکم  ؛ها منافاتی ندارداین مطلب با ادعای اتصال بایدها به هست  لکن 
شهود    ووحی  استمداد از مراتب برتری چون  و    نیست  هاآن  همه  قادر به درک    اوی ذاتی همراه است که  بایدها ذاتی و ذاتیاتی با بایدها و ن

عقل    با   هاآنبرخی از    اگر چه   ،در وجود چنین رابطه ضروری میان حقایق و اعتباریات است  ادعای کنونی .  لازم است  هاآنبرای درک  
خطای شناختی ممکن است عقل در شناخت ذات یا درک مرتبه موجود، خطا و اشتباه کند، اما این    که  گونههمان.  نباشددرک    قابل

امکان دارد که عقل در ارتباط برخی بایدها و نبایدها به ذات و ،  کندمین  وجود بدیهیات در حوزه ادراکات عقل نظری ایجاد  خللی در
که  اگر جایگاه وجودی و    استاین    ادعا،  کندمیحقیقت اشیا خطا کند لکن این خطاهای موردی اصل پیوند احکام به واقع را ابطال ن

دهای متناسب با آن حقیقت همراه خواهد این ادراک نظری با حکم به برخی بایدها و نبای د،  و حقیقت چیزی برای عقل نظری معلوم ش 
 . شد

و ذات آن را  کاغذ علم پیدا کرد و خصوصیات  به حقیقت  ،  در حد شناخت خود  عقل نظری به محض اینکه    در مثال قبل چنانکه  
وقتی به حقیقت پنبه و خصوصیات و  لوازم آن واقف شد، به دور   و  ،کندمیاعلام  را برای آن ممنوع  آب    یا آتش  اتصال به    کشف نمود، 

 نظری است.  این حکم عملی خود یکی از لوازم ضروری و متعاقب همان ادراک واقعبه ،نمایدمیحکم    نگه داشتن آن از آتش

اقتضائات ضروری ذوات را نیز درک نموده و نسبت به   ،کندمیاحکام بدیهی صادر    هاآنرا شناخته و درباره    تذوا  چنانکه عقل  
ابراز    هاآن از کندمی، چنانکه عقل نظری از مقارنه موضوع و محمول بدون واسطه به احکام نظری دست پیدا  نمایدمیحکم بدیهی   ،



 

 

نائل    هاآنمقارنه ذوات و حقایق   با    کاغذ   پنبه یاحقیقت    با درک   ،شودمیهم به احکام بدیهی عملی  آتش و آب منافات وجودی آن 
حفظ هستی، نباید آن را   برایداشتن از آتش را با خود به همراه دارد و  ذات پنبه اقتضای دور نگه گفت    توانمیبنابر این  .  شودمیدرک  

ا پذیرش . بی مربوط به آن را با خود به همراه دارد بایدهاهمچنین ذات کاغذ دور بودن از آب و آتش را و باید و ن   کرد،  به آتش نزدیک
چنانکه  باید و نبایدهایی به همراه دارند و  و  ن اقتضا و ضرورت  چنی، به خودی خود  هاآننظام هستی و موجودات آن و ذاتیات  ،  این نگاه
 .نیست، اقضائات ذاتی عقل عملی نیز از ذات قابل انفکاک نیستذات قابل انفکاک از  اشیاءذاتیات 

عقل    .ادراک عقل نظری از ذاتیات و ادراک همان عقل از اقتضائات عملی فاصله و تفاوت چندانی وجود نداردبا این تقریر میان  
عملی  هایباید و نباید مانندارزشی یا اخلاقی و اعتباری   یبلافاصله پیام درمرتبه دوم و  کردهواقعیتی از جهان ادراک   نظری در مرتبه اول

طبع  این ذاتیات اولیه نظری و اقتضادات ذاتی نظری را به همراه داشته و    مرتبه ذات خوددر    یوجود  تمام اشیاء و حقایق    .کندمیصادر  
 اش چنین است. و فطرت و ساختار اولیه

و حیوانات، هر کدام با    هاانسانکه موجودات دارای ادراک و شعور مثل    گونههمان  بگوییمیم  توانمی  ،بیان و نگرش علامه  همسو با
تا مصالح    کنندمیست وضع  هاآندرک ذات و لوازم ذات خود، اعتباراتی را برای حفظ ذات و تحقق منافع ذات که فطری و وجدانی  

هر ذاتی لوازم و مصالح و مفاسدی دارد که    .خود را تامین نمایندفردی و نوعی  ذات را تامین و مفاسد ذات را رفع کنند و احساسات  
 در تامین مصالح وجودی آن همراه است. و نبایدهای عقلی  بایدهاشناخت آن ذاتیات با حکم به 

در    برخوردار نیست و  قطعیت و قاطعیتاز    هاآنتری نیز وجود دارند که احکام عقل نظری و عملی درباره  های پیچیدهالبته حوزه
این اختلاف برخاسته از محدودیت عقل نظری در شناخت حقایق و به تبع مصالح و مفاسد حاکم   .شودمیاختلاف و تردید دیده    هاآن

در عقل نظری منجر به تردید در احکام عقل نظری است، عدم شناخت دقیق از موضوعات در    دقیق بر ذوات اشیاء است. عدم شناخت  
 حوزه عقل عملی نیز موجب اختلاف و تغییر احکام در این حوزه است.  

  و عقل معصوم   مساعدت وحی و شریعتهدایت  و نیازمند    ، فراتر از توانایی عقل عادیهاآنهمه ذوات و اقتضائات  تشخیص کامل   
و درک همین مصالح و مفاسد که عین    کندمیاست. لکن عقل در حوزه شناخت بسیط و ابتدایی خود مصالح و مفاسد آن را نیز درک  

 . ست  بایدهاو ن  بایدهادرک ذاتیات است، مساوی با برخی 

به حکم عقل لذا  است.  تمام  نیز  احکام عملی  این  باشد صدور  تام  نظری  شناخت  آن  تعالی  ،اگر  و    حق  زوایا  و  ابعاد  تمام  به  که 
و نبایدهای پیچیده و مخفی تنها مرجع   بایدهاعلم دارد، در حوزه    هاآنخفایای ذات و ماهیت اشیاء و مصالح و مفاسد حاکم بر روابط  

برخاسته از عدم احاطه    آمده بودعلامه    در تعابیر  که  هاآنو احکام    نسبیت و تغییر در برخی احساسات بشری  .خواهد بودمورد اعتماد  
، احکام عملی مناسب نیز  و حاکمیت عقل معصوم  و الا با تامین شناخت نظری کافی  ؛است  اشیاءکافی به حقایق و لوازم و و مناسبات  

ا تمام احکام و جزئیات خود، نیز همین است. در این نگاه اخلاق و شریعت ب  و تشریع  تحقق پیدا خواهد کرد. مراد از عینیت تکوین
 است.  اشیاء ذاتی لوازم تکوینی و اقتضائات 

برداری از مصالح و مفاسد واقعی  برسد یا نه، به معنای کشف و پرده  ها آنخواه فقیه به    ،ی شرعیبایدهابا این حساب همه بایدها و ن 
بسیاموجود در   اینکه  از  رموضوعات است، ضمن  تایید    هاآنی  تیزبینی  و  اعمال دقت  با  مثلا وقتی در شریعت گفته .  کند میرا عقل 

ویژگیزن    شودمی و  باشد  داشته  حجاب  که  باید  معناست  این  به  بپوشاند،  مذکر  جنس  از  را  خود  زنانه  ذات  های  و  و حقیقت  زن 
او   ذاتی  اقتضا  خصوصیات  برای حفظ    کند میچنین  عالموجودی  و جایگاه    هویتکه  در  باشد.  خود  پوشیده  باید  و   نباید ،  مرتبه  از 



 

 

بلکه از مقومات وجودی و تابع  ،نیست آنجدا از اصل وجود   موجود. زیرا مرتبه و جایگاه  شود  خارج ، اقتضائات وجودی زنانه و جایگاه 
 اقتضائات اصل وجود است. 

اقتضای  زا، شبیه دور نگه داشتن برگ گل از خشونت سرما و گرماست که  از این جهت حفظ هستی زنانه از گزند شعله های آسیب
چنانکه خارج کردن  ،  کندمیست و عقل نظری هم آن را شناخته و هم به این حکم  ها آنو لازمه ذاتی  ساختار خاص وجودی هر دو  

خود یک    ،اگر خوب تصور شود  و  رساند میفرد و اطرافیان آسیب  ، به اصل هستی  و افزایش شعله آنغرایز مردانه از جایگاه اعتدالی  
 . لازمه ضروری عقلی است

  بایدها حکم عقل به بایدها و ناحساسات ثابت انسانی را به همه خصوصیات ذاتی اشیاء تعمیم داد و ادعا کرد که    توانمینگاه  با این  
توسط عقل سلیم و برخی نیز از طریق عقل معصوم و وحی   هاآننیست که بسیاری از    هاآنچیزی جز شناخت حقایق اشیاء و لوازم ذاتی  

 الهی قابل شناحت و صدور حکم است.  

 گیری نتیجه
برخاسته از تامین منافع و مصالع فرد و جامعه وضع شده و    برایکه    کندمیبحث    یاعتبارات  ازطباطبایی در نظریه اعتباریات    علامه
انسان و ساختار ط نیازها و احساسات و ادراکات و غرایز، .  نیازهای اوست   تابع احساسات و   بیعی و تکوینی  این  از آنجا که در تحقق 

سنتمولفه و  آداب  معارف،  و  علوم  از جمله  بسیاری،  برداشتهای  و  عقاید  تقلیدها،  و  عادات  جغرافیاها،  مکان،   ، زمان  ،تاریخ  ،ها، 
نیز موثرند. طبیعی است که نتوان به نحو مطلق به ثبات چنین احساسات و به تبع پایداری چنان   هاانسانتربیت، محیط و حتی ژنتیک  

 اعتباراتی حکم کرد.  

دیدگاه علامه در    رسدمیه نظر  ب ، لکن  بشود  گرایینسبینوعی  موجب انتساب دیدگاه اعتباریات علامه به    ممکن است   این مطلب
است. زیرا علامه قائل به احساسات عمومی ثابتی است که    بودههای ثابت و قابل اعتماد موفق  ارجاع بخشی از این اعتباریات به ریشه

 . کند میلازمه نوع ماهیت انسان بوده و در شرایط فوق تغییر ن

، اما با حقایق اندحدود واقعی تحقق یافته و انتقالاعتبار  واسطه بهواقعیت خارجی ندارند و  ،یالامرنفس اموراعتباریات اگر چه مانند 
 واقعیت و اثرگذاری دارند.  هاآنبه تبع داشته و   ارتباط ی خارجیالامرنفس

علامه، با توسعه و تعمیم احساسات و ادراکات ثابت به اقتضائات و لوازم   دیدگاه رایی در  گدر این مقاله علاوه بر تبیین و دفاع از ثبات
را از لوازم   هاآنذاتی اشیاء تلاش کردیم اعتبار بایدها و نبایدهای مورد نظر انسان را به ذاتیات ثابت و لایتغیر جهان و انسان  ارجاع داده و 

و اقتضائات تکوینی همه موجودات تلقی نماییم. این تقریر از جهتی امتداد نگاه علامه و دیگر حکمای مسلمان به نظام تکوین و تشریع 
 .  خورندمیو مصالح و مفاسد است و با ملاحظه آن اصول اخلاقی و ادراکات عقل نظری با عقل عملی پیوند 
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